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 چيست؟ريچارد رورتي در ايران كاربرد 
 
 كتاب دربارهء

 حقيقت هم هواي خودش را خواهد داشت را پاس بدار، آزادي

 
 

 عبدي كلانتري
 

، ريچارد رورتي پرآوازه ترين فيلسوف آمريكايي به ايران رفت و ٢٠٠۴در تابستان سال 
نِ آن، نيازي به فلسفه ضمن سخنراني اي گفت، امروزه براي استقرار دموكراسي و تجربه كرد

 رورتي در مقامِ روشنفكرِ.   خوش نيامدفلسفه دوستان ايراني رااين سخن، جمعي از . نداريم

 اجتماعي است، به ويژه آنجا كه بحث ئل، مخالفِ دخالت دادن فلسفه در مساحوزهء عمومي
 ماه همين گرايش، مضمون كتابي است كه اين. مطرح باشد» حقيقت«هاي تخصصي دربارهء 

نام كتاب اين . در آمريكا منتشر شده و مصاحبه هاي سالهاي اخيرِ رورتي را در برمي گيرد
به اين عنوان  . »* آزادي را پاس بدار، حقيقت هم هواي خودش را خواهد داشت«: است

 يكي شيوهء صحبت و طرزِ نوشتنِ خودماني و سادهء :خوبي نمايانگر دو ويژگيِ رورتي است
» به كاري بيايد«اش، كه انتظار دارد انديشيدن و نظريه پردازي » پراگماتيزم«اوست و ديگري 

 .و نفعي به حالِ جامعه داشته باشد
 

 » حقيقت«رورتي و 
 آنچه  ؛چيست) truthتروت، (رورتي معتقد است اكثر مردم كاري به اين ندارند كه حقيقت 

ست، اينكه كسي به آنها ا) truthfulnessتروتفول نِس،  (صداقتبراي مردم مهم است 
). ۵٧ص (دروغ نگويد و در مراوداتِ اجتماعي، در سياست يا اقتصاد، سرشان كلاه نگذارد 

ع مردم در يك جامعهء دموكراتيك آن است كه هركس همان چيزي را كه باور دارد به توقّ
حقيقت اگر هواي آزادي را داشته باشي، : شعار من اين است«: رورتي مي گويد. زبان بياورد

 است كه جمعي از مردمِ آزاد گفته ايگفتهء مبتني بر حقيقت . هواي خودش را خواهد داشت
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اگر ما زحمتِ برقراريِ آزاديِ سياسي را . برسرِ حقيقت بودنش توافق كرده اندو آزاده 
 )۵٨ص (» .نصيب مان مي شودبكشيم، حقيقت هم خودش به عنوان پاداش 

 

 
 

 به عنوان فيلسوف دربارهء آن چيست؟ يكي اوچيست و نظر خود » حقيقت«منظور رورتي از 
 يقيني  در يونانِ باستان، اين بوده كه شناختِ ابداعِ آن اصليِ فلسفه، از همان آغازِئلمسااز 

.  چگونه مي توانيم از صحتِ افكار خودمان اطمينان حاصل كنيم ؛ به دست مي آيدچگونه
و آنچه ) بيرون ازما(براي يافتن پاسخ،  فيلسوفان تمايزي مي گذارند ميان آنچه مقابل ما است 

و نحوه اي كه مي خواهيم چيزهاي ) درون ما( و شعور درك مي كنيم كه ما از راه  حس
ت بيروني، دوم ل واقعي به عبارت ديگر، او: )مفاهيم و زبان ما(يم درك شده را بيان كن

و نيز به طور (ت در زبان  آن واقعي»بازنماييِ«م بازگويي يا ت در  ما، و سوواقعي» انعكاس«
اگر انعكاسِ واقعيت و گزارشِ زباني يا مفهوميِ آن با ). معناييسيستماتيك در دستگاهي 

 اگر چنين انطباقي ؛رسيده ايم» حقيقت«، ما به معرفت يقيني يا به منطبق باشد» خود واقعيت«
فيلسوفان تا . حاصل نشده باشد، گفته ها و باورهاي ما غيرواقعي و كذب است و حقيقت ندارد

 درستيِ انطباق ذهنيات ما با معيارهايهمين امروز هرگز ميان خود به توافق نرسيده اند كه 
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فقطكلِ اول، هميشه اين است كه ما مش. اتِ عيني چه هستندواقعيي و ذهنيات  داده هاي حس
 وساطتِ دستگاهِ شناختِ حسي و با» خودِ واقعيت«و هر تماسي با را در تصاحب داريم مان 

براي ارزيابي درستي يا نادرستيِ آنچه در اين دستگاه شناختي .  صورت مي گيردنفكريِ ما
. نداريم» خود واقعيت«يم تر و دسترسيِ نوعِ ديگري با در اختيار ما قرار گرفته، ما تماس مستق

فلسفهء عصرجديد در غرب كه با دكارت و هيوم و لاك آغاز مي شود، به طور اخص مي 
ناخت درستِ يقيني و باورِ خواهد به همين مسألهء شناختي پاسخ روشني بدهد تا ميان ش

 صورت مسأله را عوض كرد فيلسوف بزرگ آلماني كانت،. كشيده باشد مرز قاطعي نادرست
 و داشتهكه از قبل را  و ويژگي هايي ،و خودِ دستگاه شناختي، امكانات و محدوديت هاي آن

پس از كانت فلسفهء غربي در ارتباط با .  مي كند موضوع بررسي قرار دادپيادهبر واقعيت 
 و سوژهمايز آنها كه ت: به دوشاخهء اصلي تقسيم مي شود) »سوژه«يا (موضوعِ عاملِ شناخت 

فلسفهء سوژه، ( را مي پذيرند و سپس در جستجوي شرايط  انطباق اين دو برمي آيند اُبژه
توان بر شكاف سوژه و ابژه چنان  كنند مي گمان مي، و گروه دوم كه )فلسفهء دكارتي يا كانتي

اين . مورد شود شناسي بي ه كرد كه طرح مسئله حقيقت به صورت مسئله كانوني شناختبغل
 در گروه دوم، مهمترين نامها عبارت اند .دهند ار را اينان با كنار زدن مسئله شناخت انجام ميك

. تربيتِ فلسفيِ ريچارد رورتي مديون هردوي اين مكتب هاست. از هگل، نيچه و هايدگر
ي و هنگامي كه او از حقيقت صحبت مي كند اشاره اش به همين بحث هاي بسيار دشوار، فنّ

از دكارت تاكنون به طور تخصصي در ميان فيلسوفانِ دانشگاهي رايج بوده و دقيق است كه 
 . هست

 
» تاريخي«به گفتهء رورتي در اين كتاب، پرورشِ فلسفي او دو دوره داشته، نخست دورهء 

از يونان » نگرشِ تاريخي به فلسفه« و نيز ، كلاسيك هاي فلسفه،يعني مطالعهء تاريخ فلسفه
ي ترين كه پيشرفته ترين و فنّ) آناليتيك(ورهء دوم، مكتبِ فلسفهء تحليلي تا حال؛ و د باستان

و دستگاهِ شناختِ تحليلي در دنياي انگليسي زبان ،  تحليلِ زبان، شاخهء فلسفي در زمينهء منطق
ي اش از امكانات و وظايف اين مكتب به دليل برداشتِ تخصصي و فنّ. محسوب مي شود
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 نگرشِ«رورتي دورهء .  در تاريخ فلسفه را فاقد ارزش مي داندفلسفه، غالب آثار كلاسيك 

اما مي گويد هردوي آنها ) ۵۵ص ( ترجيح مي دهد »فلسفهء تحليلي«را بر دورهء » تاريخي
به گفتهء او، در دانشگاه شيكاگو كسي نمي توانست فارغ . بوده اندبراي تربيت فكري او لازم 

اگر همهء «: كلاسيك هاي فلسفي كسب مي كردالتحصيل شود مگر آنكه دانش عميقي از 
آن كلاسيك هاي فلسفه را دست جمعي نخوانده بودم هرگز نمي توانستم از هگل و هايدگر 

اگر پايهء «، از طرفي هم ؛)۵۵ص (» هميشه غبطه مي خوردم] در نتيجه[سردر بياورم و 
 كارِ ويلفرد سِلاّرز و محكمي در فلسفهء تحليلي پيدا نمي كردم هرگز نمي توانستم به اهميتِ

 )  جا همان(» .دانالد ديويدسن پي ببرم و در نتيجه بازهم هميشه غبطه مي خوردم
 

براي آنكه ثابت » فلسفه و آينهء طبيعت«ترين و معروف ترين كتابش  ريچارد رورتي در مهم
ي، دست  ما با واقعيت عين)يا گزاره هاي زباني(كند حقيقت به معنيِ انطباق تصاوير ذهني 

يافتني نيست، تاريخچهء شناخت شناسي را از رنه دكارت تا جان لاك و از لاك تا امانوئل 
فلسفهء ذهن يا سوژه بر جدايي ذهنِ شناسا از واقعيت، به عنوان . كانت بررسي و نقد مي كند

 دوگانه پنداريِ ذهن و عين خطاي ؛ و از ديد رورتي همينكي است طبيعتِ بيروني، متّي»آينه«
 )  Rationalisticراشناليستيك(عقلاني بينش دوگانه پندار، اعم از اينكه . بنيادي فلسفه است

يقين را در انطباق تصاوير با (يا تجربي باشد  ، )يقين را در خود ذهن جستجو كند(باشد
عقلي اش محضِ اولي به خاطرِ متافيزيكِ : ، به هرحال به خطا مي رود) درك كندواقعيت شان
) نتالندِترانسِ (استعلاييِ روش ايدآليزمِ. از جهاناش ه خاطر برداشت مكانيكي و دومي ب

همه نوع شناخت را مشروط به : كانتي، مي خواهد اين مشكل را به نحو ديگري حل كند
 چگونگيِ دستگاه شناختيِ ما مي كند كه پيشاپيش روابط علت و معلولي و ويژگي هاي ديگر

ين اساس، آنچه خارج و وراي امكاناتِ اين دستگاه اد و بر مي كنبر جهان عيني پياده را
چنين باورهايي (ل دهد يشكتنمي تواند بخشي از شناخت ما را ) »خدا«مانند (شناختي باشد 

شناخت علمي از انواع معرفت   وريشهء جدايي شناخت عقلي). كي باشندتنها بر ايمان متّبايد 
ء مدرن از همين جاستي، عاطفي يا زيباشناختي در فلسفههاي حس . 
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كه در دنياي انگليسي زبان فلسفهء غالبِ نيم قرنِ ) آناليتيك(از نگاه رورتي، فلسفهء تحليلي 

اخير بوده، نوعي بازگشت به كانت است كه شرايطِ پيشينِ شناخت در دستگاه شناختيِ ما را 
 كه در زبان، به  به اين معني:به حوزهء منطق و زبان وارد مي كند» چرخش زباني«در يك 

باشند و چه گفته هايي، » معني«طور منطقي، چه گزاره هايي را مي توان بيان كرد كه حاوي 
اين روش، . ولو آنكه بسيار هم به زبان آيند، از لحاظ تحليل منطقي فاقد معني خواهند بود

 زياده گويي هاي بي معني را كه بخش عمدهءمي خواهد است كه » معالجهء زباني«نوعي 
. بزدايدتظاهراتِ زباني فلسفه پردازان و شبه فيلسوفان را شكل مي بخشد، از زبان فلسفي 

 از همين رو براي رورتي مفاهيمِ به  ؛رورتي عقيده دارد فلسفهء تحليلي در كار خود موفق بوده
از زمرهء » عقل«و حتا خود » حقيقت«، »تاريخ«، »طبيعت«، »خدا«ظاهر جهان شمولي چون 

رورتي يافته ها و دستاوردهاي فلسفهء تحليلي را نه تنها . ده گويي هاي بي معني استهمان زيا
 براي مثال، اگر علم .به متافيزيك ِ پيش مدرن، بلكه به خودِ مفاهيم مدرن نيز تعميم مي دهد

مدعي باشد دانشي است كه ما از قانونمنديِ پديده هاي طبيعي و اجتماعي و مستقل از خواسته 
عايي بي پايه مي داند كه مي خواهد علايق مان كسب كرده ايم، رورتي اين را ادها و 

) »خدا«به جاي (» طبيعت« پيامبران و كشيش ها در ارتباط مستقيم با فيزيكدان ها را به جاي
به اين تعبير، رورتي با استفاده از فلسفهء تحليلي، قدمي از آن فراتر مي ). ۴٩ص (قرار دهد 

، محلّي )غير جهان شمول(از آن پس همه چيز نسبي . ي خود اين فلسفه مي رسدگذارد و به نف
 از جمله هرنوع حقيقتي كه مدعي جهان  ؛تي و غير مطلق مي شود، موقّ)زماني ـ مكاني(

ش را مديون كساني چون هگل و جان ديويي مي انه ارورتي گرايش تاريخمند. شمولي باشد
س دارد هرچند اعتراف مي كند كه هيچگاه ماركس را و گهگاه اشاراتي هم به مارك(داند 

كه به طور اخص پس از كتاب بسيار (اخيرش  ، اما براي نسبي گراييِ)درست نخوانده
 هميشه از نيچه، هايدگر و ، ) گسترش يافت**»همبستگي، و  آيروني،پذيري امكان«پرفروش 

 Irony and Contingency/  توضيحِ اصطلاحات آيروني و كانتينجنسي (. ياد مي كنددريدا  
ر، رورتي تنها به روايت در اين گرايش متأخّ .)نزد رورتي نيازمندِ مقاله اي مستقل است
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هم باشند، باور دارد؛ روايت » خصوصي«ي نسبي از واقعيت، كه مي توانند حتا  ها)نارتيو(
هيچ روايتي . ي سازند راويان شان را منيستند اما بسترِ باورها و رفتارِ» حقيقت«هايي كه مدعي 

به نحوي نوآورانه يا حتا  بتواندو اگر كسي از راه برسد كه ، ارجحيت نداردبر ديگري 
روايت يا قصهء معني دارِ  ، )وكابيولاري(، توسط سلسله واژگاني كه مي آورد »پيامبرانه«

» هتوصيفي دوبار«همان واقعيت پيشين را يعني جديدي از يك موقعيت را به دست دهد، 
، از جمله رفتار و نحوهء زيست انسان ها راببخشد،  مي تواند با قصهء تازه اش واقعيت را، 

هاي فمينست ها و همجنس خواهان » روايت«و » واژگان«رورتي براي نمونه از . دگرگون كند
نام مي برد كه راه و روش ما را نسبت به زندگيِ اجتماعي مان به نحوي مثبت و آزاديبخش 

ت بيشتري مي ، رورتي به هنرمندان و داستان نويسان اهميزمينه در اين. رده اندكدگرگون 
پايه ها و بنيادهاي اخلاقيِ جامعه از همهء اين ها رورتي نتيجه مي گيرد كه . دهد تا فيلسوفان

 . و دموكراسي براي پاگرفتن نيازي به فيلسوفان نداردحاصل نمي شود از فلسفه اي شريف
 

 سيرورتي و دموكرا
بنابه گفته هاي ريچارد رورتي در اين كتاب و نوشته هاي سياسيِ ديگرش، مي توان گفت 

 كه بعضي يعني جامعه ايبراي او همان جامعهء آمريكاست در شكل ايده آلش، » دموكراسي«
: او مي گويد. ق بيابدق يافته و بعضي هنوز نيافته و مي تواند تحقّجنبه هاي آن تاكنون تحقّ

آمريكا بر اساس مفهوم اخلاقيِ آزادي بنياد نهاده . يكايي در اساس سياسي استفرهنگ آمر«
 جايي ؛اين كشور به عنوان سرزميني كه آزادترين جامعه را در خود دارد پايه ريزي شد. شد

مي توان . كه دموكراسي در بهترين حالت اش وجود دارد، جايي كه افق هميشه گشوده است
 شد كه مي گويد، ما با اروپا فرق مي كنيم ئلراي اين جامعه قايك جور رومانسِ ملّي را ب

هايي خلق كنيم كه  ما سنّت نداريم و مي توانيم آدم. چون همه چيز را از اول شروع كرده ايم
 نسبت به آمريكا را مي علاقهء عاطفيمن فكر مي كنم . جوري هستند كه بايد باشند همان

 در كمال تأسف، اين تلقيِ رمانتيك حالا گم شده؛ اين .توان از امرسون تا ديويي دنبال كرد
 ) ٣٧ص (».حوالي جنگ ويتنام؛ زماني هاي اخير افتاد فاق در همين سالاتّ
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اين فرهنگ به هيچ : است» پراگماتيك«فرهنگ چنين جامعه اي از نظر رورتي به طور اساسي 

ت«يا » طبيعت«، »سرشت«، »طبع«ت يا انسانيت داراي وجه معتقد نيست كه واقعياي است » ماهي
در جامعهء پسامتافيزيكي، ). پست متافيزيكال(» پسا متافيزيكي«  اين جامعه اي است .)٨٣ص(

. براي طرفداري از عدالت، حقوق بشر و آزادي، هيچ توضيح يا توجيه فلسفي وجود ندارد
 عدالت بر اساس باورشان را به حق ومي خواهند فيلسوفاني كه  دسته رورتي اعتقاد دارد آن
متافيزيسين ها همان تئولوگ هاي (بدهند، همه متافيزيسين اند   توضيحشالوده هاي فلسفي

هاي  يا شالوده» مبنا«ها و باورهاشان  باور ندارند اما براي ديدگاه» خدا«آنها به . عصر مدرن اند
ه همان  ها البتّمبنامهمترينِ اين .  اند كه همان وظيفهء عقل اولي را بازي مي كندئلديگري قا

بي ،  را به ويژه هابرماس و رالز،رورتي همكاران ليبرال اش). هء عقلِ جهان شمول استقو 
، اما تلاش )۵٧ص (خودش مي خواند »  قهرمان«نهايت ستايش مي كند، او حتا هابرماس  را 

قيدهء او، براي به ع. و متافيزيكي مي داند)  foundationalفاندِيشنال (مبناييفلسفيِ آنها را 
نيك بودن و نيك زيستن، براي شكنجه نكردن، براي رواداري و مهرورزي، و براي عدالت،  

. ل شدمتوسuniversal reason  (يونيورسال ريزِن(» عقل جهان شمول«هرگز نمي توان به 
همدردي و همبستگي، حالات و رفتاري  نيستند كه به طور انتزاعي از اصولِ عقليِ جهان 

 فقط به تدريج، در اثر آشنايي و نزديكي با ديگري مادر همدردي .  ناشي شوندشمول
ي، بلكه با انسانهاي و انسانيت به طور كلّ» بني آدم«نه با همهء همدردي  :برانگيخته مي شود

ها و گزارش  در داستانشرح شان را ، يا ايمبرحسب تصادف با آنها آشنا شده ما ي كه مشخص
همبستگي و تفاهم با . ايم و به زندگي شان علاقه پيدا كرده ايمانده هاي روزنامه ها خو

 بلكه با نزديكي و تماس و گفت و گو   ، )اعم از ديني يا سكولار(» اصول«از روي نه ديگري، 
اي » سرشت«پيشاپيش در سرشت مشترك ما نهاده نشده، چون چنين » مِهر«.  به دست مي آيد

فاقيِ ما با ديگري به وجود مي آيد، از تماس هر از همزيستيِ اتّم. وجود ندارد» ينهاد«و چنين 
اگر موفق بشويم دامنهء اين آشنايي ها را .  ص و ملموسو آشنايي با يك زندگيِ مشخّ

ت به همان نسبت بيشتر مي شود وخشونتِ جهان به همان بگسترانيم، همبستگيِ ما با بقيهء انساني
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رتي به روشنفكران، به ويژه روشنفكران چپ، توصيه مي درست به همين دليل رو. نسبت كمتر
زيرا همبستگي ابتدا ؛  باشند و به آن افتخار كنندئلاحترام قا) آمريكا(شان » وطن«كند كه براي 

 .از خانهء خودِ آدم شروع مي شود
 

مخالفتي ، و به طبع) ٩٠ص(خطاب مي كند» بورژوا ليبرال«رورتي خودش را يك روشنفكر 
او آرمان اش را يك . نظام ايده آل اش را  ليبراليزم يا سوسيال دموكراسي بناميمندارد اگر 

مي خواند كه بدون طبقه است و در آن ميان فقير و غني شكافي عظيم » يوتوپياي ليبرال«
همكاريِ با كارگران و را به  آنهابرحذر مي دارد و » تئوري بافي«او روشنفكران را از . نيست

فاق براي مزد بيشتر و شرايط بهترِ كار و آموزش و  تا به اتّفرا مي خواند شاناتحاديه هاي 
 . بهداشت مبارزه كنند

 
ايده آل رورتي با بسياري بي عدالتي هاي جامعهء آمريكايي نمي خواند و او اين را به خوبي 

يدي گاه از سرِ نوم. او در بارهء فقر و نژاد گرايي  در اين جامعه صحبت كرده است. مي داند
بر خودخواهي ها و   نمي توانند چرا رأي دهندگان آمريكايي نمي فهمممن «: مي گويد

كشورِ من از بيشترين قدرت و بيشترين . كاش خود من مي توانستم.  فائق شوندآزمندي هاشان 
ثروت بهره برده و از اين قدرت و ثروت هرگز براي كم كردن از درد و ادبارِ انساني استفاده 

 طيِّ با گذشت زمان و .)١٠٢ص (» به نظر من اين يك تراژديِ بزرگ است. تنكرده اس
سالهاي اخير، به ويژه پس از يازدهم سپتامبر، خوشبيني و اميد رورتي به تحقق يوتوپياي ليبرال 

 .در آمريكا و ساير نقاط جهان كم و كمتر شده است
 

 ما و ريچارد رورتي
طر گرايش پراگماتيستي اش مايل است كه افكار و همانطور كه در ابتدا گفتيم، رورتي بخا

 كاربرد«ما هم به شيوهء خود او مي توانيم بپرسيم . گرهي را بگشايندايده ها به كاري بيايند و 
چون روشنفكريِ ما وضع .  »رورتي در ايران چيست و نظرياتِ او به چه كار ما مي آيد؟

ه اي مچشمي نامي مطرح مي شود و عدهوبساماني ندارد هميشه به خاطر مد روز يا چشم 
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 مشكلات مان را بهتر از سنگ يك روشنفكر غربي را چنان به سينه مي زنند كه گويي راه حلّ
اكنون دو سه سالي است كه نام ريچارد رورتي هم در ايران . هرجاي ديگر نزد او يافته اند

حدس زد مطرح كردنِ او است، مي توان » ضد فلسفه«از آنجا كه رورتي فيلسوفي . مطرح شده
هء رايجِ شايد به اين خاطر بوده كه زيانِ فلسفه بافي هاي بي پايان و بي ثمري كه سكّ

 .روشنفكري ايراني است، نشان داده شود
 

فان رورتي در  براي مثال، جامعه شناس ايراني علي ميرسپاسي به عنوان يكي از نخستين معرّ
با استفاده از آراي ، )١٣٨١طرح نو، (»  يا حقيقتدموكراسي«ايران در فصلي از كتاب اش 

 .خوانده مي شود مي پردازد» حقيقت ديني« آنچه نزد طرفداران حكومت ديني نقدِرورتي به 
به اين خاطر كه  ، علاوه بر اين، آقاي ميرسپاسي روشنفكرانِ غيردينيِ ايران را هم نقد مي كند

اعتقاد دارند و تا اين حقيقت  به دست » ت علميحقيق« به چيزي به نام » حقيقت ديني«به جاي 
او . نيايد و راه را باز نكند، اقدامات عملي را براي نهادسازيِ دموكراتيك بيهوده مي پندارند

) يا فلسفي(معتقد است نيازي وجود ندارد كه سكولاريزم و دموكراسي نخست از لحاظ نظري 
س بتوان قدمي در راه تأسيسِ يك نهاد پيروز شوند تا سپ) تييا سنّ(بر بينش هاي ديني 

او توصيه مي كند كه روشنفكران ما بايد همانند روشنفكر .  اجتماعي دموكراتيك برداشت
ناپذير دست بردارند و در عوض حقايق خلل آيرونيك رورتي عمل كنند و از اصول و عقايد 

  .يرندنسبيِ پراگماتيك را براي پيشبردِ هدفهاي خيرخواهانه شان به كار بگ
 

 منش و خوي ريچارد رورتي نيز هميشه براي روشنفكران ديگر، اعم از موافق و مخالف، 
 و كم فروتنياب بوده و غالب مفسران در آمريكا با احترامِ بسيار از سادگي، بي پيرايگي، جذّ

ي روشنفكر ايران. ادعايي و نظربلندي رورتي به عنوان الگويِ رفتارِ روشنفكرانه ياد كرده اند
» از ريچارد رورتي چه مي توانيم بياموزيم؟«آقاي خشايار ديهيمي در مطلب كوتاهي با عنوان 

 :مي نويسد
 را خوب در مي يابد، ساده حرف مي اش من رورتي را تحسين مي كنم كه موقعيت« 

چون نيازي به اين كار ندارد، مهم (زند، نمي خواهد پرطمطراق باشد تا مهم جلوه كند 
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ت و سرراست و بي واهمه حرف مي زند و بلد است طنزي هم چاشنيِ و راح!) هست
ش، ا  فيِ رورتي، فخر نفروختناگر همين سادگيِ رفتار و بي تكلّ. حرف هايش بكند

را ياد بگيريم، ببينيم كه مهمترين فيلسوف زندهء آمريكا اصلاً ... موقعيت شناسي اش و 
ين سفر او به ايران برايمان به قدر كافي آن تبختر برخي افرادِ دست دوم ما را ندارد، ا

رورتي نشان داد كه روشنفكر مدرنِ هوشمندي است و ما نشان داديم . سودمند بوده است
. كه ابهت برايمان بسيار بيش از فكر كردن، مسأله حل كردن و طبيعي بودن اهميت دارد

 »!است» حسرتِ انزواي فلسفي«ظاهراً مشكلِ ما همان 

 
يراني نبايد از ياد ببرد كه آنچه رورتي براي جامعهء آمريكا و نقش فلسفه در آن اما روشنفكر ا

اين نكته هم . ي فاقد معني باشدتوصيه مي كند مي تواند در ايران نادرست فهميده شود يا به كلّ
نخست به  . شرايطِ استقرار دموكراسيدر مورد صدق مي كند و هم » فلسفه«يت در مورد اهم
خودش جهان شمول نيست  مندي و نسبي بودن آراء او توجه كنيم كه به عقيدهءويژگيِ تاريخ

براي رسيدن به چنين . »پسامتافيزيكي«و مربوط مي شود به جامعه اي پيشرفته، سكولار و 
مرحلهء فرهنگي اي، جوامع غربي به گفتهء خودِ رورتي مي بايست نخست ارزش هاي 

دند تا زماني برسد كه اين ارزش ها چنان بديهي و روشنگري و سكولاريزم را نهادينه مي كر
معني اين سخن آن است كه فلسفه نقش . نباشند» مسألهء روز«عادي شده باشند كه ديگر 

 محو كرده و به  ديني را از زندگي اجتماعيرازناكِ  بازي كرده، جهانِ موقعخودش را به 
روال، چهارصد سال تاريخ عصر براين .  را برنشانده استانسان و عقل جاي آن خودمختاري

باره جامعهء ليبرال  ميانـبرزدن نبود كه اكنون بتوانيم به يكقابلِ يا » بي ربط«مدرن 
 .  دموكراتيك و پسامتافيزيكيِ اروپايي و آمريكايي را داشته باشيم

 
فلسفه ديگر موردي ندارد و قديمي / شعر /  ميان علم  تمايز«: هنگامي كه رورتي مي گويد

، بازهم )كه بايد بكنيم  (، حتا اگر نخواهيم در آن شك بكنيمعااد اين ، )٢١ص (» ده استش
صدها سال علم و  جامعه اي كه : )كه نيست(مي تواند درست باشد  غربي مدرنِ ء در جامعه

به گفتهء خود رورتي زماني مي تواند به چنين باوري » روشنفكرِ آيرونيك«. فلسفه داشته است
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حاصل شده و، هرچند كه »  تِ سكولاريزاسيون در دموكراسي هاي صنعتيموفقي«برسد كه 
دين از تصوخدا«ه به مفهوم رات تودهء مردم بيرون نرفته، جامعه توانسته است بدون توج« ،

وقتي «: را به وجود آورد) يكمونيتهء ملّ/جمعدر يك (قِ جمعي سامان اجتماعي و احساسِ تعلّ
] در مرحلهء بعدي[چنين سكولاريزه كنيد، به  احتمال زياد  عه اي را اينكه شما توانستيد جام

 است كه در اين مصاحبه ها و گفتني   .)۴٧ص (» را غيرمتافيزيكي هم بكنيد مي توانيد آن
مقاله هاي ديگر، هرجا كه رورتي در برابر اين پرسش قرار مي گيرد كه چگونه مي توان مردم 

 هاي برداشتاصول اعتقادي محكمي بر اساس (باشند » رونيكآي«عادي را متقاعد كرد كه 
، او از خودِ روشنگري مثال مي آورد ) متافيزيكي فكر نكنند-ديني يا سكولار نداشته باشند 
ديني، تعليم و تربيتِ كودكان، آموزش و بافتي ق شد در كه خلافِ عادتِ جامعه،  موفّ

سرانجام سياست و دولتمداري را سكولار و پرورش جوانان و دانشگاهيان، حقوق و قضاوت و 
 . غير ديني كند

 
.  سوء تفاهمي شودسببنيز مي تواند »  فلسفهفيلسوفِ ضد«شهرت ريچارد رورتي به عنوان 

روشنفكري از جنس خبرنگاران و ستون نويسان و  (عامهء مردمرورتي فقط در نقش روشنفكرِ 
نقشي دارد » افكار عمومي« شكل بخشيدن به ، كسي كه دروبلاگ نويسانران رسانه ها و مفس

» فلسفه بافي«است كه ما را از ) و براي اصلاحات و بهبود اجتماعي چاره انديشي مي كند
او به : اما او در مقام معلمّ و استاد فلسفه درست خلاف اين عمل مي كند. برحذر مي دارد

ت بخوانند و با فكر دقّتمامي كلاسيك هاي فلسفه را به كه دانشجويان توصيه مي كند 
مصاحبه .  تاريخ فلسفه و در ارتباط با يكديگربسترِ  آنهم در ،خودشان تحليل و تفسير كنند

 چه ضرورتي براي اين كار وجود دارد اگر بپذيريم فيلسوفان برخطا ، كننده از او مي پرسد
  را نخوانند، فلسفه كتابهاي كلاسيك،  اگر دانشجويانِپاسخِ رورتي اين است ؛ بوده اند

 
معروفي از جورج نقل . اين خطر هست كه خودشان از اول همان كتابها را بنويسند «

را تكرار   آنهايي كه گذشته را مطالعه نـمي كنند محكوم اند كه آنمي گويدسانتايانا 
 گذشته را بخواند، محتاط تر مي شود، هاي مهمِّ هرچه آدم تعدادِ بيشتري از كتاب. كنند
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بالغ بودن و بزرگ شدن ... يخچه و منابع افكار امروزي براي او آشكارتر مي شود زيرا تار
تا حدود زيادي معني اش اين است كه بدانيم هيچ كتابي رازِ جهان و معنيِ زندگي را برما 

هاي قديمي و بسيار جالب تنها پله  معني اش اين است كه اين كتاب. آشكار نمي كند
از آن بي نياز روزي در آينده، اگر شانس داشته باشيم، هايي از يك نردبان اند كه 

، آگاهي مان نسبت به دست بكشيمكتابهاي كانونيِ فلسفه از خواندنِ  اگر ما .خواهيم شد
نيروهايي كه ما را قادر ساخته به شيوهء كنوني بينديشيم و صحبت كنيم، كم و كمتر 

مان ) كانتينجنِسي(اتِ اجتماعي وجوهِ احتماليِ حيوقت نخواهيم توانست  آن. خواهد شد
به همان معني اي كه من ) وارون انديش(» آيرونيست« نخواهيم توانست ؛را درك كنيم

 )٧٩ص (» .بكار مي برم باشيم

 
پس اگر ! مشاهده مي كنيد كه رورتي به هيچ وجه كار روشنفكريِ ايراني را ساده نمي كند

 از  و ، مدرن تي فيلسوفانه از بي اعتباري عقلِزماني روشنفكري ايراني نزد شما بيايد و با ژس
صحبت كند، مطمئن باشيد او چنين  در علم» بن بست« و در فلسفه حقيقت بي اعتباريِ

زيرا چنين انديشيدني به .  و خود آن را نينديشيده استگزارشي را فقط در كتابي خوانده
بي نيازي از نردبان، نخست بايد اليت عقلِ تحليلي وقت مي برد و براياندازهء چهارصدسال فع 
 !از پله هاي آن بالا رفت
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